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  چكيده
در الگوي اول، در . پردازد گرا مي هاي ايراني بر پايه برنامه كمينه اين مقاله به تبيين نظري دو الگوي رايج در ساخت كنُايي زبان

در اين الگو فعل متعدي در مطابقه كامل . پذيرد غيرفاعلي و مفعول حالت فاعلي مي/ بندهاي متعدي، فاعل حالت نماي كنُايي
بست غيرفاعلي  در الگوي دوم، فاعل متعدي حالت نماي كنُايي ندارد بلكه به وسيله يك واژه. با مفعول قرار دارد

. پذيرد مي) ناسه سوم شخص مفردش/ وند(فرض  در اين الگو فعل با مفعول مطابقه ندارد و شكل پيش. شود سازي مي مضاعف
در اين . شناسه در توزيع تكميلي قرار دارند/ بست و وند هاي ايراني، به لحاظ توصيفي، واژه هاي كنُايي زبان لذا در ساخت

كه نبود  مقاله استدلال خواهد شد كه مطابقه فعل با مفعول در الگوي اول حاصل تطابق هسته زمان با مفعول است در حالي
نتيجه اين تحليل . بست در ايجاد تطابق بين هسته زمان و مفعول است دليل ايجاد تداخل ناقص واژه ه در الگوي دوم بهمطابق

ها برآيند تعامل ساز وكارهاي مستقل و عام نظام  هاي منفرد در زبان گواهي در تاييد اين ادعاي نظري است كه اصولاً ساخت
  .هاست ساختاري اين زبان/ صوري
  گرا، حالت ذاتي، حالت ساختاري ساخت كنُايي، مطابقه، تطابق، متعدي، برنامه كمينه :كليدي هاي واژه
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  مقدمه. 1
اين الگوي گسسته تابعي . ببرند بهره مي 1حالت خود از الگوي گسسته كنُايي/ هاي ايراني در نظام مطابقه غالب زبان

هاي ايراني  به ديگر سخن، الگوي كنُايي در زبان. ندك از زمان دستوري است كه خود را در ستاك افعال متبلور مي
مفعولي هستيم  -بندهايي كه فعل اصلي از ستاك حال مشتق شده باشد، شاهد الگوي فاعلي در: باشد محور مي -زمان

به لحاظ . بشود كه در بندهايي كه فعل اصلي از ستاك گذشته تشكيل شده است، الگوي كنُايي مشاهده مي در حالي
ها، فاعل  اي از اين زبان در دسته: سازد هاي ايراني خود را در دو شكل كلي نمايان مي توصيفي، الگوي كنُايي در زبان

در اين دسته از . جاست) مستقيم(است و مفعول داراي حالت فاعلي) غيرفاعلي(نماي كنُايي   بند متعدي داراي حالت
ها فعل متعدي با مفعول مطابقه  است؛ به بياني ديگر، در اين زبان 2ها، فعل متعدي با مفعول در ارجاع متقابل زبان
بيانگر اين ) لردي( از تاتي) 1(نمونه . روي فعل نمايان است) ها شناسه(وسيله وندهاي فاعلي  كند و اين مطابقه به مي

شناسه . ي قرار داردفاعل متعدي در حالت غيرفاعلي و مفعول در حالت فاعل) 1a(در مثال . شكل از نظام كنُايي است
در مثال : است دفعل سوم شخص مفرد مؤنث است كه حاكي از مطابقه كامل فعل با مفعول سوم شخص مفرد مؤنث

)1b(بر روي فاعل لازم  ه، فاعل بند لازم، به مانند مفعول بند متعدي، برانگيزاننده مطابقه سوم شخص مفرد مؤنث
  .است

(1) a. æsb-an    Liva  bəxward-aو 

horse-PL.OBL     leaf.F.NOM   ate-3.SG.F 

 ".اسبها برگ را خوردند"                                                        

 beš(ši)-eb. avə 
 went-3.SG.F she.NOM     

 ". رفت) مونث(او"

اين شكل از نظام كنُايي، فاعل بند در . تري نسبت به شكل اول آن دارد شكل دوم تجلي الگويي كنُايي دامنه گسترده
. شود مي 3سازي مضاعف) كنُايي( وسيله يك واژه بست غيرفاعلي نشان است كه به متعدي داراي شكل مستقيم و بي

در اين صورت از الگوي كُنايي، فعل در ارجاع متقابل با مفعول نيست بلكه مطابقه بر روي فعل تقريباً هميشه 
توان  اي از گويش دشتي مي اين صورت از الگوي كنُايي را در نمونه. مفرد استبصورت پيش فرض سوم شخص 

:مشاهده كرد  

(2). Mæryæm     ketab-æ=š                            xeri-Ø 
       Maryam book-PL=CL.3.SG.OBL     bought-3.SG 

".مريم كتابها را خريد"  

 
                                                            

1 ‐ split ergativity 
2 ‐ cross-reference 
3 - (clitic) doubling 
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تر دست يافت كه آن را  توان به تعميمي كلي هاي ايراني مي از مقايسه اين دو شكل از بازنمايي الگوي كنُايي در زبان
  : توان صورتبندي كرد مي) 3(صورت  به
در . بست وجود ندارد وسيله واژه سازي فاعل به ، مضاعف)شناسه /توسط وند(در صورت مطابقه فعل با مفعول ) 3(

  . مطابقه فعل با مفعول وجود ندارد) بند متعدي(سازِ فاعل  مضاعف بست حضور واژه
بست  هاي ايراني واژه مترتب است اين است كه اصولاً در الگوي كنُايي زبان) 3(خوانش ديگري كه بر تعميم 

به لحاظ توصيفي، اين تعميم . در تقابل هستند) شناسه فاعلي روي فعل(و وند ) مضاعف ساز فاعل متعدي(
تواند سرآغازي براي  هاي ايراني است و اين خود مي وكننده تنوعي جالب در بازنمون الگوي كنُايي در زبانبازگ

اما به اعتقاد نگارنده، آنچه اين تنوع را حائز . ها باشد شناختي در سطح تنوعات خرُد اين زبان رده/ مطالعات توصيفي
دست  هاي صوري در به مند به ساخت زبان و تعامل مولفه مكند، پرداختن به ماهيت آن در افق نگاهي نظا اهميت مي

اين مقاله تلاشي نظري است در جهت نشان دادن چگونگي تعامل فرايندهاي محاسباتي . دادن الگوي موجود است
  . هويداست) 3(گونه كه از تعميم  زبان در ايجاد الگوهايي از نظام كنُايي آن

هاي متأخر برنامه  هاي بعدي قرار خواهد گرفت، صورت كه مبناي تحليلچهارچوب نظري اتخاذ شده در اين مقاله 
طور مشخص نشان داده خواهد  در اين مقاله به. است) 2008؛ 2001؛ 2000(گراي ملحوظ در آثار چامسكي  كمينه

ر ساز فاعل بند متعدي، برخلاف آنچه كه در ادبيات توصيفي مربوط به الگوي كنُايي د بست مضاعف شد كه واژه
) غيرفاعلي(شود، عنصر مطابقه نيست بلكه بازنمون حالت كنُايي  هاي ايراني از آن تحت عنوان مطابقه ياد مي زبان

گذشته (هاي كنُايي  مبني بر غيرمفعولي بودن فعل) 2013؛ 1388(با پيروي از نظر كريمي . فاعل بند متعدي است
تصريف با / ساخت كُنايي، اصولاً حاصل تطابق هسته زمان ، استدلال خواهد شد كه مطابقه فعل با مفعول در)متعدي

زند  هاي ايراني رقم مي بست و وند را در ساخت كنُايي زبان آنچه در نهايت تقابل واژه. گروه اسمي مفعول است
هايي كه حالت  در زبان. ماهيت عنصر تداخل كننده در ايجاد رابطه تطابق بين هسته زمان و گروه اسمي مفعول است

ماند كه بر  باقي مي زديگر گروه زمان ر هنگام حركت فاعل به جايگاه مشخص نايي بر روي فاعل متجلي است، بهكُ
كند و در نتيجه مطابقه هسته زمان و  اساس مفروضات نظري، رابطه تطابق بين هسته زمان و مفعول را مختل نمي

اين در حاليست . دهد روي فعل نشان مي) شناسه(صورت كامل برقرار است كه خود را بصورت وند فاعلي  مفعول به
دهند، در جايگاه رد  ساز نشان مي بست مضاعف صورت واژه هايي كه حالت كنُايي فاعل بند متعدي را به كه در زبان

بست مانعي براي ايجاد رابطه تطابق بين هسته زمان و مفعول  گر گروه زمان، واژه فاعل حركت كرده، به مشخص
) وند سوم شخص مفرد(فرض  كند و فعل صورت پيش ، لذا در اين الگو فعل با مفعول مطابقه نميشود محسوب مي

هاي زبان ويژه  گرا و ويژگي كه، تعامل ساز وكارهاي مستقل اشتقاق در برنامه كمينه نتيجه اين. گيرد را به خود مي
 .دهد ميدست  را به) 3(هاي ايراني تبييني مناسب از تعميم  نمايي در زبان حالت

گردد و اين خود اساس تحليل  هاي ايراني ارائه مي هاي توصيفي ساخت كنُايي در زبان مروري بر ويژگي 2در بخش 
شود و در افق  گرا معرفي مي مختصري از ساز وكارهاي مفروض در برنامه كمينه 3در بخش . دهد نظري را شكل مي

  .يابد به بيان نتايج تحليل اختصاص مي 5 بخش. گيرد صورت مي 4 ها در بخش اين چهارچوب نظري، تحليل داده
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 هاي ايراني هاي توصيفي ساخت كُنايي در زبان ويژگي. 2

. شود هاي ايراني متجلي است پرداخته مي گونه كه در زبان هاي توصيفي الگوي كنُايي آن در اين بخش به ارائه ويژگي
هاي ايراني خود را در دو صورت  دار دستوري، الگوي كنُايي در زبان هاي نشان اي از ناهمگني از آنجا كه، فارغ از پاره

 .شود دهد لذا هر صورت از الگوي كنُايي در يك زيربخش جداگانه معرفي مي نشان مي

  حضور وند: مطابقه فعل با مفعول. 1- 2
بر روي فاعل متعدي و  وسيله حالت نمايي كنُايي هاي ايراني، الگوي كنُايي در زمان گذشته به اي از زبان در دسته

هاي شخص، شمار و  در مشخصه(صورت كامل  در اين الگو فعل به. شود حالت فاعلي بر روي مفعول نمايان مي
هاي زير اين الگو را در بند متعدي گذشته به ترتيب در كردي شمالي  نمونه. كند با مفعول مطابقه مي) جنس

  :دهند ، تاتي كريني و بلوچي نشان مي)كرًمانجي(
4) a. mən tu                     dit-i

 ح

I.OBL    you.NOM     saw-1.SG
  ". من تو را ديدم"   

b. amædə             mal-ə                    bəbard-in(d)

Ahmad.OB      cattle-PL.NOM                 took-3.PL
 ".احمد دامها را برد"                       

c. ĵinik-a              bæčik             ĵæt-a
girl-OBL             boys.NOM    saw-3.PL

 ".ها را ديد دختر بچه"                           

 
             

. ، بلوچي، تاتي لردي، تاتي كريني و تا حدودي تاتي كجلي قرار دارند)كرُمانجي(در اين دسته، كردي شمالي 
صورت حالت نماي كنُايي  هپيداست، حالت كنُايي بر روي فاعل متعدي ب (4a-c) نمونه هايهمانگونه كه از 

فعل متعدي در مطابقه كامل با مفعول . ستا) نشان بي/ مستقيم(مفعول در حالت فاعلي . شود ظاهر مي) غيرفاعلي(
شود، اين واقعيت توصيفي است كه در بندهاي گذشته لازم و  آنچه از آن تحت عنوان الگوي كنُايي ياد مي. قرار دارد

ها زير رفتار  نمونه. متعدي، فاعل لازم و مفعول بند متعدي نسبت به حالت نمايي و يا مطابقه رفتار يكساني دارند
 : دهند كردي شمالي، تاتي كريني و بلوچي نشان مي هاي به ترتيب در زبان لازم را فاعل بند

5). a. tu bæ pəlikan     čuy-i
went-2.SG you.NOM to stairs went-2.SG 

 ".ها بالا رفتي تو از پله"
bamæy-ənd b. gavə  
came-3.PL cows.NOM  

    ".گاوها آمدند"           
šut-e  c. m  
we.NOM    went-3.PL  

   ".ما رفتيم"             
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است و ) مستقيم/ بي نشان(دهند كه فاعل بند لازم همانند مفعول بند متعدي داراي حالت فاعلي  بالا نشان مي مثالهاي
ها بخش  الگوي كنُايي در اين دسته از زبان. صورت كامل بر روي فعل لازم دارد همچنين توانايي انگيزش مطابقه را به

فعل با مفعول، فاعل ) شناسه(صورت حضور وند مطابقه سازد كه در  را بدين مضمون نمايان مي) 3(اول تعميم 
نماي كنُايي بر روي فاعل   وسيله حالت سازي شود بلكه حالت كنُايي به بست مضاعف وسيله واژه تواند به كنُايي نمي

  .شود پرداخته مي) 3(در زيربخش بعد به توصيف بخش دوم تعميم . متجلي است
  
  بست  حضور واژه: عدم مطابقه فعل با مفعول. 2- 2

، تاتي دروي، تاتي )سوراني(هاي ايراني همچون دشتي، لارستاني، كردي مركزي  اي ديگر از زبان نظام كنُايي در دسته
هاي زير بند متعدي  نمونه. ناظر بر اين الگو است) 3(بخش دوم تعميم . كهلي و تاتي گيلواني صورتي متفاوت دارد

 :دهد و لارستاني نشان مي) سوراني(ه را، به ترتيب، در دشتي، كردي مركزي گذشت

 
6). a. Mæryæm ketaba=š xer-Ø
Maryam books=CL.3.SG.OBL bough-3.SG

       ".مريم كتابها را خريد"                                                                                    

b. kurækɑn to=yan di-Ø 
children you=CL.3.PL.OBL saw-3.SG  

 ".ها تو را ديدند بچه"                                                                                  
em to oš=bord  
he  you CL.2.SG.OBL=took.3.SG  
  ".او تو را برد"                                             

 

اين فاعل . دهد نشان قرار دارد و هيچگونه تمايز ساختواژي را نشان نمي فاعل بند متعدي در حالت بيدر اين الگو، 
شود كه در غالب موارد مفعول را به عنوان ميزبان  سازي مي بست غيرفاعلي مضاعف صورت اجباري با يك واژه به

به : ك.ها در ساخت كنُايي ر بست ص توزيع و ميزبان گزيني واژهدر خصو( كند ساختواژي خود انتخاب مي
پيداست با فعل وارد  مثالهاقرار دارد اما چنانچه از ) نشان بي(مفعول در اين الگو در حالت فاعلي ). 2010،كريمي

د، فعل با شو بست غيرفاعلي مضاعف سازي مي وسيله واژه به بياني ديگر، آنجا كه فاعل متعدي به. شود مطابقه نمي
البته بايد خاطرنشان كرد كه . است) سوم شخص مفرد(فرض  كند بلكه هميشه داراي شناسه پيش مفعول مطابقه نمي

هاي ساخت كنُايي را دارد بدين مضمون كه مفعول بند متعدي و فاعل بند لازم  اين صورت دستوري هنوز ويژگي
. بر روي اين دو گروه اسمي هويداست) نشان بي(فاعلي  داراي رفتار مشابه هستند و اين شباهت رفتاري در حالت

  .كند در طرفي ديگر، فاعل بند متعدي با مظاعف شدن توسط واژه بست غيرفاعلي خود را از آن دو متمايز مي
) 3تعميم(هاي ايراني  حال اين پرسش وجود دارد كه اصولاً چرا تنوع مشاهده شده در بازنمايي الگوي كنُايي در زبان

گردد كه تنوع در الگوي كنُايي از  ها نگريسته شود اين نكته محرز مي اگر به قرابت جغرافيايي اين زبان. دارد وجود
ها  شوند، بايد در ساز وكارهاي صوري اين زبان كه اين تنوعات را موجب مي) هايي(نوع خرُد است و لذا پارامتر
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ها و نهايتاً تبيين  تحليل داده 4گرا معرفي و در بخش نهساز وكارهاي مرتبط در برنامه كمي 3در بخش. نهفته باشند
  .شود ارائه مي) 3(تعميم 

 
  گرا مطابقه و حالت در برنامه كمينه. 3

به هنگام برقراري ). 2000 چامسكي،(شوند  گرا، حالت و مطابقه دو روي يك سكه محسوب مي در برنامه كمينه
گروه اسمي ) جنس /شمار /شخص( يهاي فاي مشخصهيك گروه اسمي،  بين يك هسته و طرابطه تطابق

. كند گذاري مي كنند و در مقابل هسته حالت گروه اسمي را ارزش گذاري مي هاي متناظر را روي هسته ارزش مشخصه
 :دهد مفعولي نشان مي -نمودار زير شماي ساده نحوه برقراري تطابق و حالت نمايي را در نظام فاعلي

  
  گرانمايي در برنامه كمينهحالتتطابق و  )1نمودار 

 
كند در برنامه  اين واقعيت توصيفي كه گروه اسمي فاعل حالت فاعلي خود را صرفاً در بندهاي زماندار دريافت مي    

هسته زمان قابليت اعطاي . گرا توسط رابطه تطابق بين هسته زمان و گروه اسمي فاعل لحاظ گرديده است كمينه
از طرفي هسته زمان ). كه معمولاً فاعل است(خود دارد  4اي ين گروه اسمي تحت تسلط سازهحالت فاعلي را به اول

دارد كه بايد توسط نزديكترين گروه اسمي ) جنس/ شمار/ شخص(اي از مشخصات فاي  براي ايجاد مطابقه دسته
ناظرخود را روي هاي مت در رابطه تطابق بين هسته زمان و فاعل، مشخصات فاي فاعل جفت. گذاري شوند ارزش

و در مقابل هسته زمان به ) شود متجلي مي اي مطابقه) شناسه(صورت وند  كه به(كنند  هسته زمان ارزشگذاري مي
چامسكي، (باشد  ميشي صرفاً حساس به روابط ساختاري اين گونه حالت بخ. كند فاعل حالت فاعلي اعطا مي

2000 .(  
) باشد همان مفعول مي كه(اي  به اولين سازه اسمي تحت تسلط سازهاي  حالت مفعولي نيز توسط هسته فعلي پوسته

اي را  هاي متناظر خود روي هسته فعلي پوسته هاي فاي گروه اسمي مفعول مشخصه در مقابل، مشخصه. اعطا است
قه ، كه فعل همزمان هم با فاعل و هم با مفعول مطاب5هايي، همچون مجاري و امهري در زبان. كنند گذاري مي ارزش

                                                            
4 - c-command 
5 ‐ Amharic 
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. )2012كرامر، زيرچاپ؛ بيكر،(شود  فاعل با وند نشان داده مي -مفعول همانند مطابقه فعل -كند، مطابقه فعل مي
 ): زيرچاپ مر،اكر( دهد را نشان مي فعل با فاعل و مفعول) ساختواژي(نمونه زير از زبان امهري ارجاع متقابل 

  
(7). almaz        tamæri-w-ən                ayy-ačč-əw  

      Almaz.F     student-DEF.M-ACC    see-3FS.S-3MS.O  
     ‘Almaz          saw the (male) student.’ 

 
گرا پيداست، حالت فاعلي و حالت مفعولي صرفاً  گونه كه از سازوكار حالت بخشي و مطابقه در برنامه كمينه آن

كه هسته زمان كه مسئول اعطاي حالت فاعلي است، نسبت به اين بدان معناست . هاي ساختاري هستند حالت
گونه كه ذكر شد هسته زمان،  همان. كند، بي اعتناست آوايي گروه اسمي كه بدان حالت اعطا مي/ هاي معنايي ويژگي

اولين گروه اسمي "ناظر بر  "نزديكترين"كيفيت . كند حالت فاعلي خود را به نزديكترين گروه اسمي خود اعطا مي
تواند هميشه  اي هسته زمان است نمي بنابراين اولين گروه اسمي كه تحت تسلط سازه. است "اي تحت تسلط سازه

  ).در ساخت مجهول كه در آن جايگاه فاعل فرافكنده نشده است(تواند مفعول باشد  فاعل باشد و گاهي مي
اي تنها شرط اعطاي حالت نيست  سازهاست كه تسلط  در مورد حالت بخشي و مطابقه اين نكته قابل ملاحظه ديگر
زماني حالت به يك چنان كه گفته شد يك هسته . كند ينيز در اين ميان نقش بسزايي بازي م 6بلكه شرط فعال بودن
فرض  پيش. هاي فاي آن هسته را ارزش گذاري كند كند كه آن گروه اسمي نيز بتواند مشخصه گروه اسمي اعطا مي

؛ 2000چامسكي، (هسته زمان و هم گروه اسمي هر دو محتاج به نوعي اقناع شدن هستند اين رابطه اين است كه هم 
گذاري كند و از طرفي گروه اسمي احتياج دارد كه  هاي فاي خود را ارزش  رد كه مشخصههسته زمان نياز دا). 2001

با مفروض . شود ب ميهر عنصري كه در فرآيند اشتقاق نيازمند اقناع شدن باشد فعال محسو. حالت دريافت كند
 .شود پرداخته مي ها  پنداشتن ملاحظات نظري فوق، در بخش بعد به تحليل داده

  
  مطابقه و حالت نمايي در الگوي كُناي. 4
نخست به تبيين مطابقه و حالت  1-4در زير بخش . هاي ايراني تابع دو الگوي دستوري است نظام كنُايي در زبان 

شود كه در آن حالت نماي كنُايي بر روي سازه فاعل متجلي است و فعل در مطابقه  نمايي در الگويي پرداخته مي
شود كه در آن فاعل توسط يك  به بررسي الگويي پرداخته مي 2-4سپس در زيربخش . كامل با مفعول است

  .شود و مطابقه بين فعل و مفعول برقرار نيست سازي مي بست غيرفاعلي مضاعف واژه
   

                                                            
6‐ activity 
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  ر تطابق عدم تداخل د. 1- 4
روي فعل تجلي ) شناسه(كند و اين مطابقه توسط وند  هاي كنُايي فعل متعدي با مفعول مطابقه مي اي از زبان در دسته

براي تبيين اين الگو نخست به توضيح . در اين الگو حالت كنُايي بر روي گروه اسمي فاعل نمايان است. يابد مي
  . شود ها پرداخته مي در اين زبان) همتعدي گذشت(حالت نمايي وماهيت فعل كنُايي 

) غيرمستقيم(و غيرفاعلي ) مستقيم(ها دو حالت فاعلي  دهند كه در اين دسته از زبان هاي موجود نشان مي داده
ها در اين  به بياني ديگر، ضماير و اسم. گردند هاي اسمي ظاهر مي صورت تمايزات ساختواژي روي ضماير و گروه به

به همين سبب است كه فاعل بند . كنند هاي تصريفي دريافت مي لت فاعلي و غيرفاعلي نشانها براي دو حا زبان
  . گردد ها، در شكل غيرفاعلي آن ظاهر مي متعدي در ساخت كنُايي در اين زبان

حالت غيرفاعلي يا همان كنُايي بر روي فاعل متعدي مختص به بافتي خاص است بدين مضمون كه حالت غيرفاعلي 
. يابد كه آن فاعل توسط فعل متعدي گذشته انتخاب شده باشد امي بر روي يك گروه اسمي فاعل تجلي ميتنها هنگ

اين . بنابراين حالت مذكور وابسته به نوع خاصي از فعل است كه فاعل نقش موضوع بيروني آن فعل را داشته باشد
در تقابل با حالت بخشي ساختاري كه ). 1986چامسكي، (معروف است  7نوع حالت بخشي، به حالت بخشي ذاتي

صرفاً مقيد به بافت ساختاري بين يك گروه اسمي و اعطا كننده حالت است، حالت بخشي ذاتي مشروط به دريافت 
ذكر اين نكته مهم است كه حالت كنُايي . نقش تتاي خاص توسط گروه اسمي از جانب اعطا كننده حالت است

اين صورت از . به دريافت نقش تتاي بيروني از جانب فعل متعدي گذشته توسط گروه اسمي فاعل است مشروط
در بندهاي زمان . گيرد حالت بخشي در تقابل با حالت بخشي فاعلي بر روي فاعل در بندهاي زمان حال قرار مي

هاي  كنند زير فعل زمان دريافت مي ، فاعل لازم و فاعل متعدي حالت ساختاري فاعلي را از هسته)غير كُنايي(حال 
در مقابل، حالت . دهند گونه تمايز يا شرط خاصي را نسبت به مقوله حالت بخشي از خود نشان نمي زمان حال هيچ

 ؛1994؛ ماهاجان، 2008آلدريج، (شود  كنُايي حالتي ذاتي است كه توسط هسته فعلي ساخت گذشته متعدي اعطا مي
  ).2006؛ وولفورد، 2010؛ كريمي، 2008ليگات، 

قابليت اعطاي حالت مفعولي به گروه اسمي مفعول  ،هاي فعل متعدي و فعل لازم در نحو زايشي، يكي از تفاوت
. كند به بياني ديگر، فعل متعدي به گروه اسمي متمم خود حالت ساختاري مفعولي اعطا مي. توسط فعل متعدي است

) همانند فاعل لازم(شود كه گروه اسمي مفعول  هاي ايراني مشاهده مي در زبان) كنُايي(هاي متعدي گذشته  در ساخت
بر روي گروه اسمي مفعول در ) نشان بي/ مستقيم(حالت نمايي فاعلي . كند بر خلاف انتظار، حالت فاعلي دريافت مي

شد، نخست آنكه اگر گروه اسمي مفعول حالت فاعلي داشته با. ساخت گذشته متعدي متضمن دو نكته نظري است
شود كه فعل متعدي گذشته، در تقابل با فعل متعدي حال، توانايي اعطاي حالت مفعولي را به  اين نكته استنتاج مي

؛ 2010؛ 1388كريمي، (است  8يك فعل غيرمفعولي) كُنايي(به ديگر سخن، فعل متعدي گذشته . كمفعول ندارد
اين بدان . شود اعطا مي) در جملات زماندار(سته زمان نكته دوم اينكه، حالت فاعلي توسط ه). 2004هلمبرگ و اُدن، 

                                                            
7 ‐ inherent case 
8 - unaccusative 



 9  بست و وند رقابت واژه: هاي ايراني زبان) ارگتيو( مطابقه در نظام كُنايي
 

 

معناست كه گروه اسمي مفعول، در حضور فعل متعدي غيرمفعولي، حالت خود را از راه دور توسط هسته زمان 
 :صورت نمودار زير است ها به در اين دسته از زبان) كنُايي(اشتقاق بند متعدي گذشته . كند بازبيني مي

  
  حالت ذاتي كُنايي به فاعل اعطاي) 2نمودار 

 
اي،  ، فعل متعدي با مفعول ادغام و سپس گروه فعلي پوسته)كنُايي(در اين مرحله از اشتقاق بند متعدي گذشته 

تواند از آن  اي در ساخت كنُايي غيرمفعولي است، مفعول نمي كه فعل پوستهاز آنجا. كند تر مي ق را گستردهاشتقا
. شود ادغام مي) فاعل(اي موضوع بيروني  گر گروه فعلي پوسته جايگاه مشخص در. حالت مفعولي دريافت كند

اي متعدي گذشته به موضوع  گونه كه ذكر آن رفت، حالت كنُايي حالتي ذاتي است كه توسط هسته فعل پوسته همان
از . كند افت ميي خود را دريگر، فاعل حالت ذات هنگام ادغام در جايگاه مشخص شود؛ بنابراين به بيروني اعطا مي

آيد و لذا توانايي وارد  كه گروه اسمي فاعل مشخصه حالت خود را اقناع كرده است، به حالت غيرفعال در ميآنجا
هسته زمان فعال است زيرا . شود بعد از اين مرحله، هسته زمان وارد اشتقاق مي. شدن به محاسبات بالاتر را ندارد

. اند و از طرفي خود اعطاكننده حالت فاعلي است ارزش گذاري نشدهاي از مشخصات فاي دارد كه هنوز  دسته
، فاعل كنُايي به آن 9گر گروه زمان جايگاه فاعل دستوري است لذا براي اقناع اصل فرافكني گسترده جايگاه مشخص

دار زير اين مرحله از اشتقاق در نمو. گذارد كند و در جايگاه اصلي خود كپُي غيرفعالي بجا مي جايگاه حركت مي
  :نشان داده شده است

                                                            
9 ‐ Extended Projection Principle (EPP) 
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 اعطاي حالت فاعلي به مفعول) 3نمودار 

 
اي خود در جستجوي يك  در حوزه تحت تسلط سازه) مطابقه(هاي فاي  هسته زمان براي ارزش گذاري مشخصه

گروه اسمي فاعل از ). گروه اسميي كه هنوز مشخصه حالت آن نيازمند ارزش گذاري باشد(گروه اسمي فعال است 
بنابراين . گر گروه زمان حركت كرده است ل حالت ذاتي خود را دريافت كرده، غيرفعال شده و به جايگاه مشخصقب

ماند كه هنوز فعال باشد و آن گروه اسمي  اي هسته زمان فقط يك گروه اسمي باقي مي در حوزه تحت تسلط سازه
) مطابقه(هاي فاي  عول، هسته زمان مشخصهدر نتيجه ايجاد تطابق بين هسته زمان و گروه اسمي مف. مفعول است

به اين . دهد كند و در مقابل به مفعول حالت فاعلي مي هاي متناظر روي مفعول ارزش گذاري مي خود را با جفت
مفعول وجود دارد و مفعول حالت فاعلي پذيرفته  -هاي كنُايي مطابقه كامل فعل سبب است كه در اين دسته از زبان

  .است
فاعل ارتقا يافته با كُپي . اي است گر گروه فعلي پوسته ميت است نقش كپُي فاعل در جايگاه مشخصآنچه حائز اه

هاي متفاوت نشان داده است كه دنباله يك زنجيره  هاي زبان داده. دهد مي 10آن تشكيل يك زنجيره موضوعي
كند  ديگر تداخل نميسمي در ايجاد رابطه تطابق بين يك هسته و يك گروه ا) همان كپُي يا رد(موضوعي 

اي، در برقراري  گر گروه فعلي پوسته  فاعل در جايگاه مشخص) رد يا كپُي(تر، دنباله  به بياني عيني ).2000چامسكي،(
در نهايت، نمود . شود كند و بنابراين تطابق كامل برقرار مي ارتباط هسته زمان و گروه اسمي مفعول، ايجاد اختلال نمي

 .شود متجلي مي) كنُايي(بر روي فعل گذشته متعدي ) شناسه(ن با مفعول توسط وند آوايي تطابق هسته زما

  

                                                            
10 ‐ A(rgument)-chain 
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  تداخل در تطابق. 2- 4
ساز فاعل، مطابقه فعل  دهد كه در حضور واژه بست مضاعف اين واقعيت تجربي را بازتاب مي) 3(قسمت دوم تعميم 

توان اين بخش از  شود، مي نمايانده مي) شناسه(وند با در نظر گرفتن اينكه مطابقه فعلي توسط . و مفعول وجود ندارد
هاي  حال پرسش اين است كه اين الگو از نظام كنُايي چگونه در زبان. تعميم را تقابل واژه بست با وند قلمداد كرد

براي . ، چگونه است)1-4رجوع شود به بخش (ايراني ظاهر گشته است و شيوه اشتقاق آن، در تقابل با الگوي اول 
ها سخن به ميان آورده  نمايي در اين دسته از زبان اختن به اين مسئله، لازم است كه اندكي در مورد شيوه حالتپرد
ها از  هاي فاعلي و غيرفاعلي در اين زبان اعتقاد نگارنده بر اين است كه از ميان رفتن تمايز ساختواژي حالت. شود

ي از سوي ديگر، ناگزير صورتي دستوري را رقم زده است كه ها به حفظ نظام كُناي يك سو و تمايل غالب اين زبان
  .ها متفاوت است با الگوي كنُايي دسته اول از زبان

دهد كه در گذار تاريخي اين  ساز فاعلي در ساخت كنُايي نشان مي مطالعه نظام ضميري و اسمي زبانهاي مضاعف
واژي را براي حالت نمايي فاعلي و غيرفاعلي از دست ها از رده تصريفي به رده تحليلي، اسم وضمير تمايز ساخت زبان
كه زباني از دسته اول است داراي ) كُرمانجي(براي نمونه، كردي شمالي . اند و يا در حال از دست دادن هستند داده
؛ اين در حالي است كه كردي )1جدول(ضمير شخصي است ) صورت غيرفاعلي 6صورت فاعلي و  6(صورت  12

) هم براي حالت نمايي فاعلي و هم غيرفاعلي(صورت ثابت  6كه از دسته دوم است صرفاً از ) سوراني(مركزي 
  ):2جدول(كند  استفاده مي

  ضماير شخصي در كردي شمالي) 1جدول 
  
  
  
  
  

  
  ضماير شخصي در كردي مركزي) 2جدول 

  
  
  
  
  

  
 

، )سوراني(هايي همچون كردي مركزي  حال با از ميان رفتن تمايز ساختواژي حالت نمايي فاعلي و غيرفاعلي در زبان
در (ها براي حفظ نظام كنُايي با چالش متمايز نمودن فاعل متعدي  حالت اين زبان/ دشتي و لارستاني، نظام مطابقه

  شمار
 شخص                

 مفرد
 غيرفاعلي        فاعلي

 جمع
 فاعلي0غيرفاعلي   

 Ez                 Mən æm              Mæ  اول شخص

 Tu               Tæ Hun            Wæ دوم شخص

 æw           We/Wi æw           Wan  سوم شخص

  شمار
 شخص              

 مفرد
 غيرفاعلي /فاعلي

 جمع

 يرفاعليغ /يفاعل

 Mən Emæ  اول شخص

 To Ewæ دوم شخص

 æw æwan  شخص سوم
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توان يك راهبرد  براي جبران اين نقيصه در نظام حالت نمايي، مي. شود روبرو مي) متعديتقابل با فاعل لازم و مفعول 
در . ها قابل تعريف است جبراني متصور بود و آن استفاده از عناصري است كه هنوز حالت نمايي غيرفاعلي در آن

شود، واژه  استفاده مي) ها شناسه( اها براي نشان دادن مطابقه با گروه اسمي فاعلي از ونده كه در نظام اين زبان حالي
ايفاي نقش ) همچون مفعول مستقيم، مفعول غيرمستقيم و مالكيت(هاي دستوري غيرفاعلي  ها در جايگاه بست
سازي آن با  ، مضاعف)كنُايي(ترين گزينه براي جبران خلاء حالت نمايي بر روي فاعل متعدي  بنابراين بهينه. كنند مي

  . ترين گزينه است نظامي ساده -استفاده از اين گزينه به لحاظ اقتصاد درون. است بست غيرفاعلي  يك واژه
ماند زيرا از سويي فاعل بند لازم  ها، نظام كُنايي همچنان محفوظ مي با واردن شدن فرآيند مضاعف سازي در اين زبان

كه فاعل متعدي خود را از آن دو،  برخوردارند در حالي) نشان بي/ مستقيم(و مفعول بند متعدي هنوز از حالت فاعلي 
به بياني ديگر، هنوز نظام كنُايي برقرار . كند سازي غيرفاعلي متمايز مي نه با حالت نمايي غيرفاعلي، بلكه با مضاعف

  .هاي اسمي تغيير كرده است است اما ابزارهاي متمايز كردن گروه
ر در ارزش يا جايگاه يك عضو تبعاتي براي كل اين يك واقعيت مفروض در تحليل هر نظامي است كه هرگونه تغيي

نكته قابل توجه در اين بحث آن است كه تغيير در ابزار متمايز ساختن فاعل متعدي . نظام به دنبال خواهد داشت
قبل از ). 3تعميم(ها شده است  اي است كه باعث ايجاد اختلال در مطابقه فعل با مفعول در اين زبان دقيقاً همان مؤلفه

شدن به بحث چگونگي اشتقاق اين الگو از نظام كُنايي، ضروري است كه توضيحاتي در مورد جايگاه واژه  وارد
سازي  گردد كه چگونه مضاعف در پرتو اين توضيحات محرز مي. هاي مضاعف شده ارائه گردد بست در ساخت

  .شود فاعل متعدي توسط واژه بست باعث اختلال در مطابقه فعل با مفعول مي
شود، خاص  سازي مي بست مضاعف  ها يك گروه اسمي الزاماً توسط يك واژه هاي مضاعف شده كه در آن ساخت
هاي ديگر از جمله اسپانيايي و رومانيايي و به درجات كمتر  هاي كنُايي ايراني نيست بلكه موارد مشابه در زبان زبان

؛ پرمينگر، 1988؛ سونر، 1995اگركا،   ؛ يوري2006آناگنوستوپولو، (در فرانسوي، ايتاليايي و يوناني موجود است 
 11ساز گروه اسمي به فرضيه گروه حرف تعريف بزرگ در آثار زايشي، تحليل استانده واژه بست مضاعف). 2009

هاي متفاوتي از اين فرضيه پيشنهاد شده است اما تصوير كلي  اگر چه صورت). 1995يوري اگركا، (معروف است 
ساز هسته يك گروه حرف تعريف است كه خود گروه حرف  ت است كه واژه بست مضاعفاين فرضيه به اين صور

  :پذيرد به عنوان متمم مي) كه شامل گروه اسمي مضاعف شده است(تعريف ديگري را 
   

                                                            
11 ‐ Big DP hypothesis 
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  گروه حرف تعريف بزرگ )4نمودار 

 
ساز  واژه بست مضاعف. هاي مضاعف شده است هاي ساخت ساختار پيشنهادي فوق متضمن نكاتي در مورد ويژگي

در اين . با گروه اسمي مضاعف شده در مطابقه كامل است) جنس/ شمار/ شخص(هاي فاي  همواره در مشخصه
گروه . اي دارد كه بايد ارزش گذاري شوند هاي فاي ارزش گذاري نشده ساختار، هسته حرف تعريف بالاتر مشخصه

با هسته حرف . شود تر وارد اشتقاق مي يف پاييناسمي مضاعف شده كه در گروه اسمي متمم هسته حرف تعر
در مقابل، . كند هاي فاي واژه بست را ارزش گذاري مي وارد تطابق شده و مشخصه) همان واژه بست(تعريف بالاتر 

بنابراين اين انتقال حالت، توسط . كند حالت خود را به گروه اسمي اعطا مي) واژه بست(هسته حرف تعريف بالا 
به آن اعطا كرده ) هسته حرف تعريف(بست   شود كه حالت گروه اسمي هماني باشد كه واژه ، موجب ميرابطه تطابق

 بست و گروه اسمي تشكيل يك زنجيره  گردد زيرا واژه تجلي آوايي اين حالت روي واژه بست ظاهر مي. است
  .لگيرد عهده مي يك زنجيره است كه حالت نمايي را به) سر( دهد و اين هسته مي
به . هاي مورد بحث مهيا است ا اين مفروضات، اكنون، ابزارهاي لازم براي تحليل نظام كنُايي در دسته دوم از زبانب

هاي  ها تقريباً همانند اشتقاق آن در زبان در اين دسته از زبان) متعدي گذشته(اعتقاد نگارنده اشتقاق ساخت كنُايي 
ها نه يك گروه حرف تعريف بلكه يك گروه حرف  در اين زبان دسته اول است با اين تفاوت كه فاعل بند متعدي

هاي ايراني،  به بياني ديگر تنها وجه متمايز كننده اشتقاق ساخت كُنايي در اين دو دسته از زبان. تعريف بزرگ است
مرحله قبل ها، تا  نمودار زير اشتقاق ساخت كنُايي را در اين دسته از زبان. مربوط به ماهيت نحوي فاعل متعدي است

  .دهد از حركت فاعل نشان مي

  
  فرافكني فاعل كُنايي بصورت گروه حرف تعريف بزرگ )5 نمودار
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گر گروه زمان  اي كه هنوز فاعل متعدي به جايگاه مشخص پيداست، اشتقاق در مرحله) 5(از نمودار  كه گونه همان
. تفاوت عمده در نحوه ادغام فاعل متعدي است. هاي دسته اول است در زبان) 2(حركت نكرده، شبيه اشتقاق نمودار

شوند و از  بزرگ وارد اشتقاق ميصورت گروه حرف تعريف  هاي مضاعف شده به طور كه ذكر آن رفت، سازه همان
شود لذا  وسيله واژه بست غيرفاعلي مضاعف سازي مي هها فاعل متعدي ب آنجاكه در ساخت كنُايي اين دسته از زبان

فعل . گيرد قرار مي) اي پوسته(فاعل متعدي به صورت گروه حرف تعريف بزرگ در جايگاه مشخص گر گروه فعلي 
صورت  از آنجاكه فاعل به. كند غيرفاعلي به فاعل اعطا مي/ كنُايي حالت ذاتي كنُايي عنوان يك فعل متعدي همچنان به

دهد بنابراين اين واژه بست است كه  گروه حرف تعريف بزرگ است و واژه بست هسته اين گروه را تشكيل مي
مضاعف شده، حالت سپس در نتيجه تطابق واژه بست با هسته گروه اسمي . كند غيرفاعلي دريافت مي/ حالت كنُايي

غيرفاعلي / گروه اسمي حالت كنُايي -گونه زنجيره واژه بست بدين. شود به آن اعطا مي 12صورت تراوش كنُايي به
اشتقاق را بعد از حركت فاعل ) 6(نمودار. كند اگرچه نمود آوايي آن تنها بر روي واژه بست مشهود است دريافت مي

   :دهد به جايگاه نهايي نشان مي

  
  بستتداخل ناقص واژه )6ر نمودا

در ساخت كنُايي اين دسته از ) شناسه(ناظر بر اين الگوي توصيفي است كه واژه بست و وند ) 3( بخش اول تعميم
ها  كند كه در اين ساخت گونه تبيين مي تحليل ارائه شده، اين تعميم توصيفي را اين. ها در توزيع تكميلي هستند زبان

به (اسمي فاعل در جايگاه فاعل قرار دارد و اين دال بر اين است كه گروه اسمي فاعل كنيم كه گروه  مشاهده مي
گر گروه زمان حركت   ل فرافكني گسترده به جايگاه مشخصبراي اقناع اص) بياني گروه حرف تعريف كوچكتر

كپُي  /صرفاً يك ردها، با حركت فاعل به سمت مشخص گر گروه زمان،  در اشتقاق كنُايي دسته اول از زبان. كند مي
اما در . كرد ايجاد تداخل نمي) مفعول(ماند و اين رد نيز براي مطابقه هسته زمان با گروه اسمي دورتر  از آن باقي مي

فاقد (كپُي  /به جايگاه مشخص گر گروه زمان، نه يك رد) فاعل(اين اشتقاق، با حركت گروه حرف تعريف كوچكتر 
گر  و با نمود آوايي در جايگاه مشخص هاي ارزش گذاري شده اعلي با مشخصهبلكه واژه بست غيرف) نمود آوايي

                                                            
12 ‐ percolation 
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با (بنابراين در اين اشتقاق، بين هسته زمان و مفعول هنوز يك گروه حرف تعريف . ماند اي باقي مي گروه فعل پوسته
اين نوع . كند ل ميبا نمود آوايي وجود دارد كه در ايجاد تطابق بين هسته زمان و مفعول تداخ) بست  هسته واژه

بر اساس اين شرط موضعي، اگر بين يك هسته و يك . در برنامه كمينه گرا معروف است 13اختلال به تداخل ناقص
ها خود  هاي فاي وجود داشته باشد ولو اينكه اين مشخصه ، گروه اسمي ديگري با مشخصه)هدف( گروه اسمي

  .شود مختل مي) هدف(ه اسمي ، تطابق بين آن هسته و آن گرو)ناقص( غيرفعال باشند
هاي فاي آن براي  غيرفاعلي از فعل دريافت كرده است و مشخصه/ بنابراين، اگرچه واژه بست خود حالت ذاتي كنُايي

در صورت . كند اند اما بر سر راه هسته زمان و مفعول همچنان تداخل ايجاد مي تطابق با هسته زمان غيرفعال شده
با نمود ) سوم شخص مفرد(هاي فاي هسته زمان صورت پيش فرض  عول، مشخصهعدم تطابق هسته زمان با مف

هايي كه فاعل متعدي با واژه بست غيرفاعلي  نتيجه اينكه، در ساخت كنُايي زبان. گيرند آوايي تهي به خود مي
  .ود ندارداي وج پذيرد زيرا اصولاً امكان مطابقه نمي) با مفعول(شناسه مطابقه / شود فعل وند مضاعف سازي مي

هاي ايراني برآيند تعامل ساز  هاي ساخت كُنايي در زبان خلاصه مطلب اينكه، تقابل وند و واژه بست در الگوي
  . ها است نحوي اين زبان/ وكارها و فرآيندهاي مستقل نظام صوري

  نتيجه. 5
در الگوي اول، فاعل بند . هاي ايراني پرداخته شد در اين مقاله، به بررسي نظري دو الگوي غالب كنُايي در زبان

/ كه توسط وند(غيرفاعلي است و فعل متعدي در مطابقه كامل با مفعول است / متعدي داراي حالت نمايي كنُايي
سازي  در الگوي دوم، فاعل بند متعدي توسط يك واژه بست غيرفاعلي مضاعف). يابد شناسه بر روي فعل تجلي مي

گونه بيان كرد كه در  صورت تعميمي توصيفي اين توان به اين دو الگو را مي .شود و فعل با مفعول مطابقه ندارد مي
با بدست دادن تحليلي . در توزيع تكميلي هستند) مطابقه فعلي(و وند ) ساز مضاعف(هاي كُنايي، واژه بست  ساخت
وي اول نتيجه تطابق هاي ايراني، استدلال شد كه مطابقه فعل با مفعول در الگ گرا از ساخت كنُايي در زبان كمينه

كه نبود مطابقه فعلي در الگوي دوم به اين سبب است كه واژه بست  نحوي هسته زمان و مفعول است در حالي
دستاورد اين . گردد صورت تداخل ناقص مانع ايجاد تطابق نحوي بين هسته زمان و مفعول مي ساز به مضاعف

اي از كفايت تبييني ساز  توان نشانه هاي عمده ايراني را مي پژوهش در تحليل تنوع ساختاري الگوي كنُايي در زبان
  .گرا قلمداد كرد وكارهاي مفروض در برنامه كمينه

   

                                                            
١٣ ‐ defective intervention 
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  ها نوشت پي
لذا نويسنده از آن . با پشتيباني مالي معاونت پژوهشي دانشگاه كردستان است 51534/4مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشي انجام شده به شماره  -الف

رائه ملاحظات، و داوران آن مجله به خاطر ا شناسي پژوهشهاي زبانهمچنين، نويسنده از سردبير مجله . معاونت پژوهشي نهايت قدرداني و سپاسگزاري را دارد
  .شان كمال تشكر را دارد انتقادات و پيشنهادهاي سازنده

-كند لذا از پرداختن به بيان پيشاز آنجاييكه نگارنده اين مقاله، مخاطب را آشنا با مفاهيم و اصطلاحات مورد نظر در خصوص ساخت كُنايي فرض مي -ب

شناختي هاي ردهطالعه بيشتر در خصوص ساخت كُنايي در مقياس كلان و با تمركز بر جنبهجهت م. كندنظر ميهاي توصيفي در مورد اين ساخت صرفهفرض
و ) 2009(، كُرن )1367(، كلباسي)1391b؛  1391a؛ 1388(هاي ايراني به كريمي و بررسي موردي آن در زبان) 2009(گرگورو مك) 1994(آن به ديكسون 

  . مراجعه شود) 2008(هيگ 
است هموراه شاهد  "خواستن"و  "داشتن"هاي ايراني كُنايي، فارغ از زمان ستاك فعل،  در بندهايي كه فعل اصلي آنها در زبان لازم بذكر است كه -ج

  ) 2010؛ 1388 ،براي مطالعه بيشتر در اين خصوص رجوع شود به كريمي(الگوي كنُايي هستيم  يبرقرار
ذكر اين نكته لازم است كه . شودابل با حالت مطلق مفعول بند متعدي و فاعل بند لازم تعريف ميبه لحاظ توصيفي، حالت كُنايي فاعل بند متعدي در تق -د

براي حالت مشترك مفعول بند متعدي و فاعل بند لازم صرفاً جهت سهولت در ارجاع به رفتار مشترك اين دو گروه  "مطلق"شناختي بكارگيري اصطلاح رده
شود نمايي مفعول بند متعدي و فاعل بند لازم قلمداد ميآنچه فصل مشترك حالت. باشدقلال ماهيتي برخوردار نميباشد و به لحاظ نظري از استاسمي مي

كند بنابراين اگر مستقيم دريافت مي/نشانبي/فاعل بند لازم، به مانند جفت متعدي آن، همواره حالت فاعلي. باشدشيوه اعطاي حالت به اين دو گروه اسمي مي
راي ل بند متعدي را در ساخت كنُايي با رفتار فاعل بند لازم همگون فرض كنيم ناگزير بايد به لحاظ نظري پذيرفت كه مفعول بند متعدي نيز دارفتار مفعو

مري به عنوان اصطلاحي پوششي براي حالت فاعلي مفعول بند متعدي و فاعل بند لازم ا "مطلق"در آثار زايشي، قلمداد كردن حالت . حالت فاعلي است
گراي دخيل در اشتقاق نحوي بندهاي خواهيم ديد كه چگونه سازوكارهاي كمينه) 1-4(در بخش ). 2008؛ ليگت، 2008آلدريج، (استانده و مستدل است 
  .زنندفاعلي را رقم مي/نمايي مشترك مطلقمتعدي و لازم حالت

  :ها از اختصارات متداول انگليسي آنها بصورت زير استفاده شده استهاي نقشي در مثالدر اين مقاله، به سبب سهولت در ارجاع به مقوله -ه
 1= First person )اول شخص( , 2=Second person )دوم شخص( , 3=Third person )سوم شخص( , CL=Clitic )بستواژه( ,  

DEF=Definite )نمامعرفه( , ERG=Ergative )ييكُنا( , F=Feminine )مؤنث( , NOM=Nominative )فاعلي( , OBJ=Object )مفعول( ,   

OBL=Oblique PL=Plural , )غيرفاعلي(  SUBJ=Subject , )جمع( SG=Singular ,  )فاعل( )مفرد.(  

هاي دشتي از اثر ، داده)1384(هاي بلوچي از اثر ميردهقان و جهانگيري ، داده)1386(پور خاله و سبزعليهاي تاتي از اثر رضايتي كيشههاي گويشداده -و
  .انداقتباس گرديده)  1388(هاي كردي مركزي سوراني از اثر كريمي و داده) 1998(هاي كردي شمالي از هيگ ، داده)1391(هاشمي كريمي و 

باشد كه از همان سازه مي) كُپي(ايماند نسخهمي گرا آنچه متعاقب حركت يك سازه در جايگاه زيرساختي باقيشود كه در برنامه كمينهخاطر نشان مي -ز
گزيني از آنجاييكه اصطلاح رد، فارغ از جزئيات نظري، در مفهومي مشابه در نظريه حاكميت و مرجع). 1995چامسكي، (فاقد بازنمون آوايي است 

صطلاح رد شناسان دارد لذا در اين مقاله نيز بجاي عبارت كپُي برجاي مانده از حركت يك سازه، از اتري در بين زباناستعمال گسترده) 1981چامسكي، (
  .شوداستفاده مي

مقايسه ضماير فاعلي و . كند مفعولي تبعيت مي -هاي كُنايي ايراني، در زمان حال، از الگوي فاعلي گونه كه پيشتر ذكر آن رفت نظام دستوري زبان همان -ح
هاي زير از زبان  داده. هدد ها ارائه مي غيرفاعلي در زمان حال بندهاي لازم و متعدي تصويري گويا و جالب از رفتار تقابلي اين ضماير را با جفت گذشته آن

  :گوياي اين مطلب است) كرمانجي(كردي شمالي 
(i) a. æz tə də-bin-əm 
    I.NOM you.OBL DUR-see -1.SG 

    ".بينم من تو را مي"

    b. tu mən də-bin-i 
    you.NOM I.OBL DUR-see -2.SG 

     ".بيني تو من را مي"

   c. æz də-kæv-əm 
   I.NOM DUR-fall-1.SG 

   ".من افتادم"
  )a 4مقايسه شود با مثال (در بند متعدي زمان حال، فاعل حالت فاعلي و مفعول حالت غيرفاعلي دارد 
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در . گذارند هاي خود را به اشتراك مي نحوي اشاره دارد كه در آن يك هسته و يك گروه اسمي مشخصه/ اي ساختاري به رابطه) Agree(رابطه تطابق  -ط
در مقابل هسته . شوند گذاري مي  هاي متناظر بر روي گروه اسمي ارزش گذاري نشده دارد كه توسط مشخصه  هاي ارزش اي از مشخصه ه، هسته دستهاين رابط

ساختواژي / تفاوت ماهوي دارد زيرا مطابقه صرفاً به تجلي آوايي) Agreement(در اين مفهوم تطابق با مطابقه . كند به گروه اسمي حالت ساختاري اعطا مي
  .رابطه تطابق اشاره دارد و اين دو الزاماً با هم در تناظر يك به يك نيستند

هاي فاي بر  مشخصه. شود ياد مي) φ(ها فاي  جنس تحت عنوان مشخصه/ شمار/ گرا، از مشخصه هاي شخص براي اختصار در ارجاع، در برنامه كمينه -ي
مفرد، : ، شمار3:شخص[هاي فاي  داراي مشخصه "دانشجو"مثلاً گروه اسمي . هستند) معنادار(تعبيرپذيرهاي اسمي داراي ارزش تعيين شده و  روي گروه

اي و هسته زمان ارزش ذاتي ندارند و قابل تعبيرنيستند  هاي نقشي همچون هسته گروه فعلي پوسته هاي فاي روي هسته در مقابل، مشخصه. است] مذكر: جنس
هاي نقشي  گذاري شده بر روي هسته هاي فاي ارزش مشخصه. كنند در نتيجه ايجاد رابطه تطابق با يك گروه اسمي تعيين ميها ارزش خود را  بلكه اين هسته

  .دهند روي فعل نشان مي) ساختواژي(نما  هاي مطابقه صورت شناسه هاي صوري نظام زبان هستند كه خود را به معنادار نيستند بلكه صرفاً از ويژگي
هاي هاي صفت مفعولي در دورهكند كه اين افعال از صورتهاي ايراني استدلال ميگرفتن منشاء افعال گذشته متعدي در زبانبا پي) 2012(كريمي  -ك

هاي هاي نحوي هنوز ويژگياند و در گذر اين زبانها از رده تصريفي به تحليلي،  افعال گذشته متعدي به لحاظ مشخصهها مشتق شدهپيشين اين زبان
. صفتي عدم اعطاي حالت ساختاري به متمم خود است/هاي مقولات نحوي داراي مشخصه اسمييكي از ويژگي. اندصفتي سلف خود را حفظ كرده/اسمي

  .كنند جاي تعجب نداردبخشي به مفعول منفعل عمل ميبتابراين اين واقعيت كه افعال متعدي گذشته در ساختهاي كنُايي به لحاظ حالت

تر گروه حرف تعريف قادر به تبيين حضور  جه ديگر در خصوص فرضيه گروه حرف تعريف بزرگ اين است كه ساختار گستردهنكته قابل تو -ل
هايي همچون زبان انگليسي مالك و حرف تعريف همزمان در يك  در زبان. هاي ايراني است هاي اسمي زبان همزمان حرف تعريف و سازه مالك در گروه

در زبان انگليسي در ) s’-(شود كه اصولاً حرف تعريف و عنصر ملكيت نما  گونه تعبير مي ور داشته باشند و اين توزيع تكميلي اينتوانند حض گروه اسمي نمي
ساختار ). John’s book/*John’s the book( جايگاه هسته حرف تعريف قرار دارند لذا حضور هر دو در يك گروه حرف تعريف غيردستوري است

اين درحالي . آيد هاي همچون انگليسي برمي خوبي از عهده تبيين توزيع تكميلي حرف تعريف و عنصر ملكيت نما در زبان تعريف بهكلاسيك گروه حرف 
  :است) سوراني(اي از كردي مركزي  مثال زير نمونه. شوند هاي ايراني مشاهده مي است كه اين دو عنصر همزمان در يك گروه اسمي در زبان

i) kteb-ækæ-yan 
book-DEF-CL.3.PL.OBL 

"كتابشان"  

در اين فرضيه، عنصرمعرفه نما . آيد بر مي) كه واژه بستي غيرفاعلي است(آيي عنصر معرفه نما و مالك  خوبي از عهده تبيين باهم فرضيه گروه اسمي بزرگ به
  . شود در هسته حرف تعريف پايين و واژه بست مالك در هسته حرف تعريف بالا وارد اشتقاق مي
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